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چکیده
در ایـن مقالـه تحـت عنـوان »نقـش آموزه هـاي دیني در بهداشـت روانـي و بهبود 
معضـلات مهاجـرت« تأثیـر آموزه هـاي دینـي و خدابـاوري و دین داري بر بهداشـت 
روانـي بررسـي گردیـده اسـت کـه امـروزه دانشـمندان فـراوان به ویـژه دانشـمندان 
تجربـي در بـاب دیـن داري و خدابـاوري و تأثیـر آن در کاهـش معضـلات سـخن 
گفته انـد، دیـن داري بـه صـورت داروي درمان بشـر امروز به حسـاب آمده اسـت که 
در ایـن مقالـه به برخي از این موارد اشـارت رفته اسـت، از آن جهـت که دین داري و 
خدابـاوري در قالـب اعمـال و عبـادات مي گنجد ما نیـز برخي از مصادیـق دین داري 
را در ایـن قالـب بررسـي کرده ایـم البته نـه تنها دین داري در سـلامت رواني انسـان ها 
تأثیـر دارد بلکـه در سـلامت جسـمي او نیـز موثر اسـت زیـرا روح و جسـم همواره 
در کنـار هـم بـه سـر مي برنـد و بـه تعبیـر مشـهور: »روح سـالم در بدن سـالم وجود 
دارد«، از ایـن رو تـا کسـي بـدن سـالم نداشـته باشـد، روح سـالم را نیـز از او نبایـد 
توقـع داشـت، در عیـن حـال مهاجـرت مشـکلات ویـژه اي دارد که آموزه هـاي دیني 
در رهایـي از ایـن مشـکلات کمک فـراوان مي کند که در این نوشـته بررسـي گردیده 

است.  
واژگان کلیدی: بهداشت رواني، مهاجرت، دین داري، درمان و آموزه هاي دیني.
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مقدمه
امـروزه خـأ خدابـاوري و معنویت، انسـان ها را بیش از هر زمـان دیگر رنج مي دهد 
و رو آوردن بـه دیـن داري، ایـن خـأ را پـر مي کند و بـراي درد بي درمان بشـر امروزي 
بـه کار مي آیـد، چنانکـه بیش تـر انسـان ها نیز متوجـه دیـن و معنویت شـده اند تا آنجا 
کـه زمـان ما را عصر دیـن داري و معنویت گرایي دانسـته اند، افرادي نیـز در این زمینه ها 
بحـث کـرده و راه هـاي درمـان را بـراي درد و رنـج انسـان امـروزي ارائـه داده اند مانند 

معنادرمانـي، خانواده درمانـي، مثبت درماني، حتـي خنده درماني، و... 
خدابـاوري و دیـن داري یکـي از مهم تریـن نیازهـاي انسـان اسـت، کـه اگـر ایـن 
نیـاز بـرآورده نشـود، انسـان افسـرده خواهد شـد، زیرا که انسـان از خـدا و معنویات 
بي نیاز نیسـت. انسـان موجودي اسـت معناگرا و چند بعدي نه تک سـاحتي و ماديِ 
صـرف. از ایـن رو انسـان قبـل از هـر چیـز موجودي اسـت متفکـر و هرگـز فقط به 
رفـاه فیزیکـي قانـع نخواهـد بود. حـالا صداي ایـن موجود متفکر شـنیده مي شـود.

 او تشـخیص داده اسـت کـه دنیـاي معنـوي اش نیـز هماننـد دنیـاي مـادي او تابع 
قوانیـن خـاص خـود اسـت و در ایـن راه نهایـت سـعي خـود را بـه کار مي بـرد تـا 
از روي اسـرار ایـن قوانیـن پـرده بـردارد و از آن هـا اسـتفاده کنـد همان طـور کـه بـا 
خوشـحالي دریافـت کـه اسـتفادة درسـت از قوانین مـادي باعث ازدیاد رفاه جسـمي 
او شـده اسـت، دارد متوجـه مي شـود کـه هماهنگ بودن بـا قوانین معنـوي نیز باعث 
تشـدید آسـایش فکري و روحي او خواهد شـد تسـلط بر قوانین معنوي بزرگ ترین 

آزادي را کـه بشـر تـا کنون شـناخته اسـت، برایش بـه ارمغان خواهـد آورد.
 اسـتفاده هاي مـادي کـه تـا بـه حـال بـه آن دسـت یافتـه اسـت، در مقابـل منافـع 
معنـوي کـه بـا عمیق تر کـردن کاوش خـود در تمامي انشـعابات قوانین فکـري انجام 
مي دهـد، هیـچ خواهـد بـود او امـراض را ریشـه کن خواهـد کـرد، جنـگ و هرگونه 
تجاوزي را از میان خواهد برد و در درون خود به آنچنان سـعادت و آرامشـي دسـت 
خواهـد یافـت کـه هرگز نشـناخته اسـت )بیلـز، 1373: 16 و 17( و در نتیجـه از بین 



۴3نقش آموزه های دينی در بهداشت روانی و بهبود معضلات مهاجرت

رفتـن جنـگ بي عدالتي هـا، مشـکلات مهاجـرت نیـز مهار خواهد شـد. 
بـه همیـن دلیل بشـر وقتـي از معنویت و خـدا دوري کرد، گرفتار رنج هـاي فراوان 
گشـت تأثیر خداباوري در سـلامت رواني انسـان، امري است روشـن و فرضي است 
کـه نیـاز بـه اثبات نـدارد، زیرا کـه خدابـاوري در عین رشـد دادن جنبه هـاي اخلاقي 
انسـان، از نظـر جسـمي و روحـي او را ارتقـا مي دهد چرا که جسـم و روح انسـان ها 
متعلـق بـه خداونـد منان اسـت، اگر اعضا و جوارح انسـان در مسـیر و رضاي حق به 
کار گرفتـه شـوند و از دسـتورات او پیـروي کنند، این جسـم خاکي مملـو از رضایت 
خواهـد گشـت و زندگـي انسـان بـه بهتریـن وجـه اداره خواهـد شـد و سرنوشـت 

زیبایـي در انتظـارش خواهد بود. 
در ایـن مقالـه برخـي از مصادیق دیـن داري و تأثیـر آن را بر سـلامت رواني بحث 

و بررسـي خواهیـم کـرد، که خوشـبختانه علم نیـز به کمک آمده اسـت. 

1. مفاهیم و کلیات 
در ذیـل ایـن عنـوان بـه مفاهیـم ضـروري مي پردازیـم که بدون روشـن شـدن آن 

بحـث امـکان نخواهد داشـت.
1-1. بهداشت رواني

واژة »بهداشـت روانـي1« در مقابل بهداشـت جسـم قرار مي گیرد، امروزه بهداشـت 
روان را بـراي ایـن بـه کار مي برنـد کـه انسـان بتوانـد از روان سـالم بهره منـد باشـد، 
چنان که بهداشـت جسـمي آن اسـت که انسـان نظافت و بهداشـت جسـم را رعایت 
نمایـد و از جسـم سـالم برخوردار باشـد ولـي حتماً لازمة بهداشـت رواني، نداشـتن 
بیماري نیسـت از این رو بهداشـت رواني داراي تعاریف متفاوت اسـت و هر مکتبي 
بـه گونـه اي آن را تعریـف نمـوده اسـت و مـا در اینجـا چنـد تعریـف مشـهور را به 

عنـوان نمونه نقـل مي نماییم: 
تعریف سـازمان بهداشـت جهاني. این سـازمان دو تعریف ارائه داده اسـت که در 

1.  Mental health.
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ذیـل تعریـف نخسـت و آخرین تعریـف آن را مي خوانیم.
1. تعریـف اول. مطابق تعریف سـازمان بهداشـت جهاني، بهداشـت رواني عبارت 
اسـت از: »الگوهـا، روش هـا و تدبیر هایـي کـه زندگـي راحت و بـدون دغدغه و 
اضطـراب را تأمیـن کنـد و بـه عبـارت دیگر، وجـود وضعیت مطلـوب و خوب 
جسـمي، روحـي و اجتماعـي فـرد کـه قابلیـت ارتبـاط متعـادل و هماهنـگ بـا 

دیگـران را داشـته باشـد« )آذربایجانـي، 1383: 272(
2. تعریـف دوم. آخریـن بـار سـازمان بهداشـت جهانـي، آن را چنیـن تعریـف 
نمـوده اسـت: »بهداشـت روانـي در درون مفهوم کلي بهداشـت جـاي مي گیرد و 
بهداشـت یعنـي توانایي کامل براي ایفـاي نقش هاي اجتماعي، رواني و جسـمي، 

بهداشـت، تنهـا نبـود بیمـاري یـا عقب ماندگي نیسـت« )گنجـي،1380: 10(.
3. تعریـف انجمـن بهداشـت روانـي کانـادا. »در سـال هاي اخیر، انجمـن کانادایي 

بهداشـت روانـي، بهداشـت روانـي را در سـه قسـمت تعریف کرده اسـت: 
قسـمت اول، نگرش هـاي مربـوط بـه خـود؛ قسـمت دوم، نگرش هـاي مربـوط به 
دیگـران )بـا دیگـران راحـت بـودن(؛ و قسـمت سـوم، نگرش هـاي مربـوط بـه 
زندگـي )رویارویـي بـا الزام هـاي زندگـي(.... این انجمن بهداشـت روانـي را در 
ارتبـاط بـا سـازگاري بـا محیط و نگرش هـاي مربوط بـه خود و دیگـران تعریف 
مي کنـد، امـا بـه مفاهیم بیماري، آسـیب شناسـي و ناسـازگاري ارجـاع نمي دهد« 

.)13 )همان: 
4. در تعریـف دیگـري گفته انـد: »بهداشـت روان عبـارت اسـت از تأمیـن حفـظ 
سـلامتي روانـي فـردي ـ اجتماعـي به طوري که فـرد بتواند فعالیت هـاي روزمرة 
خـود را به خوبـی انجـام دهـد، بـا افـراد خانـواده و محیط خـود ارتباط مناسـب 
برقـرار نمایـد، و رفتار غیرعادي از نظر مردم محل خود نداشـته باشـد« )بوالهري، 

.)104 :1370
بیش تـر ایـن تعاریـف بـه آن پرداخته اند که بهداشـت رواني شـخص وقتـي تأمین 
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مي گـردد کـه فـرد ارتبـاط مطلـوب بـا محیط داشـته باشـد و زندگـي آرام، بدون 
اضطـراب و هماهنـگ بـا دیگـران را تجربه نماید. هـر چیـزي او را نلرزاند. یکي 
از مـواردي کـه انسـان هاي امروزي بلکه انسـان هاي گذشـته با آن مشـکل جدي 
داشـته اند و همـواره آرامـش را از آنان سـلب مي کرده اسـت، یـاد و خاطرة مرگ 
اسـت، کـه پـس از بیـان انـواع پیش گیـري، نحـوة موضـع گیـري انسـان ها را در 

برابر مرگ اسـت.
5. بهداشـت روانـي در یکـي از تعاریف خود بـا مفهوم پیش گیـري از بیماري هاي 
روانـي مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. کاپلان1 روش هاي پیش گیـري از بیماري هاي 

روانـي را به طور کلي به سـه دسـته تقسـیم مي کند: 
1. روش هـاي پیش گیـري اولیـه.2 که عبـارت اسـت از: طـرح برنامه هایي که با 
تأثیـر بـر عوامل به وجـود آورنـده بیماري هاي روانـي از بروز ایـن بیماري ها 
جلوگیـري مي کننـد. ایـن روش هـا بـا عوامـل اسـترس زا و حالاتـي مقابلـه 
مي کنـد کـه بالقـوه به عـوارض رواني منجـر مي شـوند، تا تظاهـرات هیجاني 

را در جامعـه کاهـش دهند.  
2. روش هـاي پیش گیـري ثانویـه.3 برنامه هایـي اسـت کـه از ادامـه و بدتـر 
شـدن اختـلالات خفیـف و متوسـط روانـي جلوگیـري مي کننـد و از میـزان 
بیماري هـاي روانـي مي کاهنـد. ایـن روش ها به صـورت زود تشـخیص دادن 
و درمـان فـوري ایـن علایـم بـه کار مي رونـد. در ایـن حـال، بیماري هـا زود 
کشـف مي گردنـد و بـا روش هـاي آسـان تر و کم خرج تـر مـداوا مي شـوند و 

پیـش آگهي بهتـري نیـز دارند. 
3. روش هـاي پیش گیـري درجه سـوم.4 برنامه هایي اسـت که بـه منظور کاهش 

1.  Kaplan

2. Primary prevention

3. Secondary prevention

4. Tertiary prevention
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عـوارض زودرس و دیـررس در بیماري هـاي روانـي بـه کار مي روند. منظور 
از ایـن برنامه هـا، بـاز گردانـدن کل نقش اجتماعـي فـرد در کوتاه ترین فاصله 
اسـت )حسـیني، 1385: 14(. بـه جـز کاپـلان بـراي پیش گیـري معیارهـاي 

دیگـري را نیـز بیـان نمودهانـد که عبارت اسـت از:
پیش گیـري اولیـه. عبارت اسـت از: کاربرد روش ها و ابـزاري که در جلوگیري  	

از ظهـور بیمـاري موثـر هسـتند و رفتارهاي مثبـت را تقویـت مي کنند. هدف 
مداخلـه در مرحلـه پیش گیـري اولیـه جلوگیـري از شـروع بیماري یـا اختلال 
اسـت بـه نحوي کـه احتمال وقـوع آن را در مقطع زماني خاصـي کاهش دهد. 
بـه تعبیـر کوتاه تـر: »مقابلـه و رفع شـرایط مخرب قبـل از آنکه فرصـت ایجاد 

بیماري پیدا شـود.« 
 پیش گیـري ثانویـه. عبارت اسـت از: مداخلـه زودهنگام در شـناخت و درمان  	

سـریع نشـانگان یـک بیماري یـا اختلال با این هدف که از شـیوع و گسـترش 
آن )از نظـر تعـداد مـوارد( توسـط کوتاه کردن مدت آن کاسـته شـود. این نوع 
پیش گیـري شـامل برنامه هایـي مي شـود کـه تشـخیص زودهنـگام مشـکلات 

روانـي و درمـان آن هـا در همـان مراحل اولیه را در دسـتور کار خـود دارند.
پیش گیري ثالثیه )ثالث(. عبارت اسـت از: کاسـتن از گسـترش عوارض جنبي  	

کـه در حاشـیه یـک بیماري یـا اختـلال اصلي وجـود دارد )که اغلـب ماهیت 
مزمـن دارد(. ایـن بخش اشـاره دارد به فعالیت هاي توان بخشـي کـه افرادي را 
کـه مبتـلا بـه بیماري هاي مزمـن روانـي طولاني مدت هسـتند، قادر مي سـازد 
کـه بـا حداکثر توانایي هاي جسـماني و روانـي و اجتماعي خـود فعالیت کنند. 
یـا بـه تعبیـر دیگـر کاهش مـدت و تأثیـرات منفـي اختـلالات روانـي پس از 
وقـوع اسـت. در نتیجـه، پیش گیـري ثالـث از ایـن جهت بـا پیش گیـري اولیه 
و ثانویـه فـرق دارد کـه هدفـش کم کـردن تعـداد موردهاي جدیـد اختلالات 
روانـي نیسـت بلکـه تأثیرات اختـلالات رواني را پس از تشـخیص کم مي کند 

)شـاملو، و فیرس، 1385: 607 و 608(. 
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2-1. پناهندگي و مهاجرت
مهاجـرت، کـه کوچیـدن از جایـي بـه جاي دیگـر، یا از کشـوري به کشـور دیگر 
اسـت، کـه بـه دو دلیـل عمـده صـورت مي گیـرد کـه یـا اقتصـادي اسـت، یـا غیـر 
اقتصـادي، و برخي از مهاجرین بر اسـاس کنوانسـیون 1951 ژنو به عنـوان »پناهنده«1 
تعریـف مي شـوند، کسـاني کـه از آن هـا بـه عنـوان پناهنده دفاع مي شـود، اشـخاصي 
هسـتند که خروج شـان از کشورشـان ناخواسـته بوده و یا قادر به بازگشـت نیسـتند. 
چـون دلائـل نـژادي، مذهبـي، ملیتـي و عضویـت در یـک گـروه سیاسـي خـاص یا 

دیـدگاه سیاسـي، از آزار و اذیـت هـراس دارند )مارتیـن، و ویگـرن، 1386: 8(. 

2. رابطة آموزه هاي دیني با بهداشت رواني 
بیش تـر تعاریـف بهداشـت روانـي بـه آن پرداخته اند که بهداشـت رواني شـخص 
وقتـي تأمیـن مي گـردد که فـرد ارتباط مطلوب با محیط داشـته باشـد و زندگـي آرام، 
بـدون اضطـراب و هماهنگ بـا دیگران را تجربـه نماید. هر چیـزي او را نلرزاند. این 
مـوارد در آموزه هـاي دیني و اهداف تربیتي اسـلام محقق مي شـود اسـلام آمده اسـت 
تـا انسـان ها را بـه سـوي همیـن هـدف رهنمون شـود زیرا اهـداف تربیت در اسـلام 
رسـاندن بـه کمال مطلق و بیدار سـاختن اسـتعداد خـدا خواهي و خدا جویي انسـان 
اسـت و از آن جهـت کـه راه رسـیدن بـه خداونـد از میان بنـدگان مي گـذرد، رابطه با 
بنـدگان نیـز در ایـن اهداف مي گنجـد و از طرفي انسـان موجودي زمیني اسـت که با 
طبیعـت و مـاده و نفـس خویـش در ارتباط اسـت، تنظیـم روابط با طبیعـت نیز جزء 
اهـداف به حسـاب مي آید. از آنجا که سرنوشـت انسـان با گذشـتة او نیـز پیوند دارد، 
تنظیـم روابـط او بـا تاریـخ نیز در این هدف مي گنجـد، از این رو اهـداف کلي تربیت 

را مـوارد ذیل برشـمرده اند:
1. اصلاح رابطة انسان با خدا؛

2. اصلاح رابطة انسان با خودش؛

1. Refugee
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3. اصلاح رابطة انسان با جامعه؛
4. اصلاح رابطة انسان با طبیعت؛

5. اصلاح رابطة انسان با تاریخ )دلشاد تهراني، 1380: 77(.
اگـر انسـاني توانسـت روابـط بـالا را بـه صـورت درسـت و سـالم تنظیـم کنـد و 
اسـتعدادهاي نهفته اش را در این جهت بیدار سـازد در حقیقت اهداف تربیتي اسـلام 
در او محقـق شـده اسـت بـراي اینکـه انسـان تربیت شـود، و بـه هدف تربیتـي نایل 
گـردد، لازم اسـت کـه ایـن روابـط را تنظیـم نماید، و تنظیم روابط سـبب مي شـود تا 
انسـان بتوانـد زندگي درسـتي داشـته باشـد که هم خـودش و هم دیگران بهـره برند، 
و بسـیاري از نابسـاماني ها از زندگـي او رخـت بـر بندد و زندگي شایسـته اي داشـته 
باشـد کـه سـلامت روانـي او را در دنیـا و سـعادت او را پـس از مرگ تأمیـن نماید. 

3. معضلات مهاجرت
آوارگـي و مهاجـرت یکـي از پدیده هـاي مشـکل اسـت که بـراي هر ملتـي اتفاق 
بیفتـد پیامدهـاي آن حتمـاً وجود خواهد داشـت، چنانکه روان شناسـان گفته اند: »همة 
پناهنـدگان فشـار روانـي را تجربه مي کننـد. عده اي بیشـتر از دیگران از اثـرات آن در 
رنج هسـتند. بعضي از علل فشـارهاي رواني قابل پیش گیري یا قابل کاهش هسـتند، 
بدیـن ترتیـب سـلامت جسـمي و روانـي فـرد مي توانـد بـه مقـدار قابـل ملاحظه اي 

)37 :1381 ،)WHO( بهبـود یابد.« )سـازمان جهاني بهداشـت

۴. تأثیر آموزه هاي دیني در بهداشت رواني پناهندگان و مهاجران
1-۴. فواید بهداشتي ذکر خدا

مفهـوم ذکـر. ذکـر مصـدر عربي در لغـت به معنای یـاد کـردن، تذکار، گفتـن، بیان 
کـردن، بـر زبان راندن، مقابل صمت، نگاشـتن و نوشـتن )دهخدا، 1373: مـاده ذکر(. 
اسـت و در اصطـلاح بـه یـاد خـدا بـودن اسـت کـه به معنـای زبانـي و قلبي بـه کار 
مـي رود. امـا اصل ذکر قلبي اسـت چنانکه امـام خمیني مي فرمایـد: »بالجمله، حقیقت 
ذکـر و تذکّـر ذکـر قلبـي اسـت و ذکر لسـاني بـدون آن بي مغـز و از درجـه اعتبار به 
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کلّي سـاقط اسـت.« )موسـوي خمیني، 1378: 30(
ذکـر کـه به معنـای به یـاد خدا بـودن اسـت، مصادیـق فـراوان دارد. از آن جمله بر 
« اسـت کـه از عبـادات برتر به حسـاب آمده  زبـان آوردن کلمـة جلالـه »لَا إلِـَهَ إلِاَّ اللهَّ
ُ وَ لَا حَوْلَ  اسـت چنانکـه پیامبر گرامي اسـلام فرمود: »أفَْضَـلُ العْبِاَدَةِ قَوْلُ لَا إلِـَهَ إلِاَّ اللهَّ
 ُ ِ« )مجلسـي، 1404. 90، 280(؛ بهتریـن عبادت، گفتـن: »لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ ةَ إلِاَّ بـِاللهَّ وَ لَا قُـوَّ

ِ« اسـت.  ةَ إلِاَّ باِللهَّ وَ لَا حَـوْلَ وَ لَا قُـوَّ
مراتـب ذکـر. ذکـر داراي مراتـب اسـت کـه بالاتریـن مرتبـه آن نمـاز اسـت، زیرا 
کـه گاهـي انسـان بـه یـاد خدا اسـت اما بـا زبان و گاهـي بـا دل و گاهي فراتـر از آن 

چنانکـه بعضـي از عرفـا ذکـر را داراي هفـت مرتبه دانسـته اند:
1. قالبـي: کـه ذکـر در باطـن ذاکـر سـرایت نکـرده و تنهـا در مرحلـه زبـان و 

باشـد؛  محسوسـات 
2. نفسـي: وقتـي اثـر ذکر را در نفس خویـش درک کند و برخـي از اخلاق مذموم 

از ذاکر زدوده شـود؛ 
3. قلبي: وقتي حلاوت ذکر را درک کند و بدون تحریک زبان ذاکر باشد؛ 

4. سرّي: اثر نورانیت قلبي در او به ظهور برسد، از توجه به غیر فارغ شود؛ 
5. روحـي: بـر اثـر تحریـک دل ذکـر را بشـنود و در سـیر خویش در اواسـط عالم 

افلاک رسـد؛ 
6. عیونـي: آنـگاه که سـرّ ذاکر از آراي فاسـد و عقاید مشـوش و باطل به کلي پاک 

شـود، کـه به غیر از خـدا توجهي نکند.
7. غیـب الغیـوب: آنجـا که انسـان از خود رهیـده و از من و مایي جز نـام و از ذکر 

و ذاکـر جـز معاوضات اوهام باقي نماند )بحر العلـوم، 1418، 189(.
هـر چـه انسـان به مراتب بالاي ذکر دسـت یابد، آرام بخشـي آن بیش تـر و و داراي 
کیفیـت بالاتـر خواهد بـود چنانکه ذکـر زباني که اولیـن مرتبه ذکر اسـت، داراي 
بـرکات فـراوان اسـت مهاجـرت کـه خـود مشـکلاتي دارد، مي توانـد ذکـر براي 
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آنـان مفید اسـت کـه در ذیل بررسـي مي کنیم.
2-۴. آرام بخشي ذکر »الله« 

بـا توجـه بـه اینکـه معنویت در همـه ابعاد زندگي انسـان رسـوخ کـرده و تأثیرات 
بسـیاري بـر روح و روان انسـان مي گـذارد؛ تحقیقـات مکـرر بـر آرامـش روانـي و 
کاهـش ناراحتي هـاي عصبـي انسـان بـا یادآوري نـام و یـاد خداوند و انجـام فرایض 
دینـي تأکیـد مي کننـد، بـه گـزارش پایگاه خبـري رحما بـه نقـل از روزنامـه المدینه، 
مطالعـات علمي نشـان مي دهـد که یاد خـدا، انجام فرایـض الهي چون نمـاز، زکات، 
روزه، صدقـه، حـج، قرائـت قرآن بسـیاري از بیماري هـاي رواني را که انسـان معاصر 

دچـار آن اسـت، رفـع مي کنند. 
شـاهیناز حسـن ملیباري با عنوان »پیش گیري و درمان بیماري هاي رواني در سـایه 
سـنت نبـوي« فوق لیسـانس از دانشـگاه ام القـرا و پژوهشـگر عربسـتاني تحقیقي را 
ارائـه کـرده اسـت که طـي آن به بیماري هاي روحـي چون نگراني، ترس، وسـواس و 
دیگـر بیماري هـا اشـاره کرده و آورده اسـت: ایمان به خداوند نخسـتین وسـیله براي 
پیش گیـري از بیماري هـاي روانـي به شـمار مـي رود، به طـوري که ایمان بـه خداوند 
بالاتریـن وسـیله بـراي بهداشـت رواني فرد اسـت که با توحیـد، شـهادتین، دوري از 

خرافـات و بدعت هـا تکمیل مي شـود. 
وي در ادامـه مقالـه خـود مـي آورد: نمازهـاي پنج گانـه، تسـبیح، دعـا و یـاد خـدا 
منجـر بـه آرامـش روح شـده و از بحران هـا و نگراني هاي عصبي جلوگیـري مي کند. 
از سـوي دیگـر گرفتـن وضـو و اسـتفاده از آب بـراي شست وشـوي اعضـاي بدن به 
صـورت مسـتمر در کاهش بحـران، اندوه و ناراحتي هاي انسـان تأثیر به سـزایي دارد. 
همان گونـه کـه فقدان دیـن داري منجر بـه ایجـاد بیماري هاي رواني مي شـود، ضعف 

ایمـان نیـز اختلالات روحـي به وجود مـي آورد. 
ایـن در حالـي اسـت کـه تحقیقـات محققـان پیـش از این حاکـي از آن اسـت که 
ذکـر کلمـه »الله« سـبب آرامـش روح و جسـم مي شـود؛ بـه طـوري که ذکـر هر یک 
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از حـروف کلمـه »الله« تأثیـر بسـزایي در شـادي و آرامـش روحـي و روانـي دارد و 
حتـي سـبب تنظیـم کار دسـتگاه هاي تنفسـي مي شـود. تحقیقـي از سـوي محقـق و 
پژوهشـگر غیر مسـلمان دانشـگاه آمسـتردام هلنـد مبني بـر قرائت کلمـه جلاله »الله« 
انجـام شـده اسـت. ایـن محقـق معتقد اسـت کـه نـام »الله« نگرانـي و تشـویش ها را 
برطـرف مي کنـد و بـه انسـان آرامـش مي دهـد و دسـتگاه هاي تنفسـي به طـور منظم 
بـه فعالیـت خـود ادامـه مي دهنـد. وي ایـن تحقیقات را به مدت سـه سـال بـر روي 
بیمارانـي اعـم از مسـلمان و غیر مسـلمان انجام داد کـه حتي عربي هم نمي دانسـتند، 
نتایـج شـگفت انگیز ایـن تحقیقـات نشـان داد کسـاني کـه در حالـت روحـي وخیم، 
نگرانـي، بحـران و تنـش بودنـد، به طـرز معجزه آسـایي بهبـود یافتند )سـایت پایگاه 

 .)www.//http/Hawzah.net( حـوزه، آدرس: 
ایـن نکتـه را قـرآن کریـم و احادیـث معصومیـن)ع( به صراحـت بیـان فرموده اند: 
ِ ألَا بذِِکْـرِ الّله تطَْمَئنُِّ القُْلُـوبُ﴾ )رعد )13(،  ﴿الَّذیـنَ آمَنـُوا وَ تطَْمَئـِنُّ قُلُوبهُُـمْ بذِِکْرِ اللهَّ
آیـه28(؛ همـان کسـاني کـه ایمـان آورده انـد و دل هایشـان به یـاد خـدا آرام مي گیرد. 

آگاه بـاش کـه بـا یاد خـدا دل هـا آرامـش مي یابد.
قـرآن زندگـي بـدون یاد خدا و عبـادت را تنگ و سـخت مي داند: ﴿وَ مَـنْ أعَْرَض 
عَـن ذکِـرِي فَـإنَِّ لهَُ مَعیِشـةً ضنـکاً وَ نحْشـرُهُ یـَوْمَ القْیِاَمَـةِ أعَْمَي﴾ )طـه، 124(؛ و هر 
کـس از یـاد مـن دل بگرداند، در حقیقت، زندگي تنگ ]و سـختي[ خواهد داشـت، و 

روز رسـتاخیز او را نابینا محشـور مي کنیم.
مفسـران در ذیـل ایـن آیـه بحـث کرده انـد کـه مطلـق ذکر خـدا آرام بخش اسـت 
چنانکـه گفته انـد: بیـان قاعده فطري اسـت که یگانه پشـتیبان و اسـاس اسـتقرار قلب 
بشـر در زندگـي کـه در برابـر خاطـرات و حوادث گوناگـون اسـتقرار و آرامش خود 
را نگـه دارد و هرگـز تزلـزل بـر آن رخ ندهـد، همانـا بـه یـاد خـدا بـودن و توجـه 
بـه عظمـت کبریایـي اسـت )حسـیني همدانـي، 1404، 9: 221(. ولـي همان گونه که 
تحقیـق بـالا به خوبـی روشـن مي سـازد افـزون بـر آرام بخشـي مطلـق یاد خـدا، ذکر 
کلمـة جلالـه »الله« آرام بخشـي ویـژه دارد؛ و آیـه بـالا بـا آنکـه مي توانـد شـامل ایـن 
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مسـئله نیـز بشـود کـه مطلـق ذکر خـدا آرام بخش اسـت ولـي تاکید بیش تـر بر خود 
ِ« آمـده اسـت و ایـن  کلمـه جلالـه »الله« دارد، زیـرا کـه در فرمـودة قـرآن، »بذِِکْـرِ اللهَّ
صراحـت دارد بـر اثبـات مدعـا، از این رو ایـن نکته در تحقیـق یاد شـده مي تواند از 

معجـزات علمـي قـرآن کریـم به حسـاب آید. 
در حدیـث نیـز ضمـن اینکـه یـاد خـدا عبادت به حسـاب آمـده و همیـن عبادت 
دواي دردهاي فراوان شـمرده شـده اسـت چنانکه رسـول خـدا فرمود: »قَـوْلُ لَا حَوْلَ 
ِ العَْلـِيّ العَْظِیـمِ کَنزٌْ منِْ کُنوُزِ الجَْنَّةِ وَ هِيَ شِـفَاءٌ منِْ تسِْـعَةٍ وَ تسِْـعِینَ  ةَ إلِاَّ بـِاللهَّ وَ لَا قُـوَّ
ةَ إلِاَّ  « )نـوري، 1408: 5، 367(؛ بـر زبـان آوردن ذکـر »لَا حَـوْلَ وَ لَا قُوَّ دَاءً أدَْنـَاهُ الهَْـمُّ
ِ العَْلـِيّ العَْظِیـمِ« گنجـي از گنج هـاي بهشـت و دواي نـود و نـه درد اسـت کـه  بـِاللهَّ

کم تریـن آن دردهـا، اندوه اسـت. 
از ایـن رو شـخصي کـه نمـاز برپـا مـي دارد، بـه بالاتریـن آرامش و لـذت معنوي 
دسـت مي یابـد زیـرا افزون بـر اینکه کلمـة جلالـه »الله« را بارها تکـرار مي کند، خود 
را در محضـر بي نیـاز مي بینـد و احسـاس مي کند بهترین پشـتیبان دارد و تنها نیسـت. 
چنیـن شـخصي گرفتـار بیماري هـاي روحـي و روانـي نخواهـد شـد که بسـیاري از 
افـراد غیـر متدین مي شـوند زیـرا که در دعـاي کمیل خطـاب به خداونـد مي خوانیم: 
ـالٌ لمَِـا تشََـاءُ یاَ مَنِ اسْـمُهُ دَوَاءٌ وَ ذکِْرُهُ شِـفَاءٌ وَ طَاعَتهُُ غِنـًي« )قمي، 1385:  کَ فَعَّ »فَإنِّـَ
67؛ حلـي، 1367: 709(؛ بـه یقیـن کـه تـو هـر چـه بخواهـي انجـام مي دهـي اي که 
نامـت دواي دردمنـدان و یـادت شـفاي بیمـاران و طاعتـت بي نیـازي از هـر چـه در 

جهان اسـت. 
شـخص متدیـن و مؤمـن کـه بزرگ تریـن آرام بخش را یـاد خدا مي بینـد، ایمانش 
مهم تریـن پشـتوانه در مسـیر زندگي اسـت و خـدا را برترین تکیه گاه مي بیند، انسـان 
اگـر از ایمـان خالـي شـود اگـر چـه وجـدان بـر او حاکـم باشـد بـاز هـم نمي تواند 
انسـاني بـه تمـام معنـي باشـد، بلکـه احسـاس کمبـود مي کنـد و گرفتار آشـفتگي ها 
و پریشـان حالي هـا مي شـود از تعبیرهـاي زیبـاي قـرآن کـه در مـورد حـزن دارد این 
نکتـه را به خوبـی مي تـوان درک کـرد که خداونـد ایمان و عبـادت را مهم ترین چیزي 
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مي دانـد کـه از انـدوه و اضطـراب جلوگیـري مي نمایـد. چیزهایـي کـه از نظـر قرآن 
انسـان را از حـزن و خـوف بـاز مـي دارد، موارد ذیل اسـت: 

 پیروي از هدایت خداوند؛ )بقره ، 38(. 1
 ایمان به خدا و روز قیامت توأم با عمل صالح؛ )بقره، 62( . 2
 انفاق اموال در راه خدا، بي هیچ منت و اذیت؛ )بقره، 262(.. 3
 انفاق اموال با دوام )شب و روز، آشکارا و نهان( )بقره، 274(.. 4
 ایمان به خدا و عمل صالح، اقامة نماز و پرداختن زکات؛ )بقره، 277(.. 5
 کشته شدن در راه خدا؛ )آل عمران، 170 و 169(. 6
 ایمان و نیکوکاري )اصلاح(؛ )انعام، آیه 48(. 7
 تقوا و صلاح؛ )اعراف، 35( و )زمر، 61(. 8
 دوستيِ خدا؛ )یونس،.(. 9

 استقامت در راه ایمان، )احقاف، آیه 13(. 10
در روز قیامـت نیـز خداونـد بـه بنـدگان خویـش کـه در ایـن دنیـا راه بندگـي را 
در پیـش گرفته انـد خطـاب مي فرمایـد: ﴿یـا عِبـادِ لا خَـوْفٌ عَلَیکُْـمُ الیْـَوْمَ وَ لا أنَتْـُمْ 
تحَْزَنـُونَ﴾ )زخـرف، 68(؛ اي بنـدگان مـن، امـروز بـر شـما بیمـي نیسـت و غمگین 

شـد. نخواهید 
این هـا مـواردي بـود کـه در قـرآن کریم آمده اسـت و حـزن و اندوه را از کسـاني 
نفـي مي کنـد کـه داراي ایـن صفت هـا باشـند و همـه، بـه نحوي بـه ایمان بـه خدا و 
نوعـي از عبـادات بـاز مي گـردد چـه عبـادات در امـور مالي باشـد، یا امـور روحي و 

فکـري یا...
دوري از معنویـت، سـبب رنج هـاي فـراوان روحي مي شـود، مقاومت انسـان را در 
برابـر مشـکلات کاهـش مي دهـد و انسـان را موجـود شکسـت پذیر مي سـازد یعني 
انسـان را از درون خالـي مي نمایـد کـه ایـن گفتـه را روان شناسـان بسـیاري یـادآور 
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شـده اند. از جملـه »الکسـیس کارل« مي نویسـد: »انسـان فقـط بـراي ایجـاد مصـرف 
سـاخته نشـده بلکـه از آغـاز تکاملـش به عشـق جمال و حـس مذهبـي و کنجکاوي 
فکـري و تصـور خلاقـه و حـس فـداکاري و زندگي قهرمانـي اقبال کرده اسـت. اگر 
انسـان را فقـط بـه فعالیـت اقتصـادي اش منحصـر کننـد ماننـد آن اسـت که قسـمت 
بزرگـي را از وي بریـده باشـند. بنـا بـر این لیبرالیسـم و مارکسیسـم هـر دو تمایلات 

اصلـي طبیعـي را پایمـال مي کننـد« )کارل، 1354: 35(. 
تنهـا پاسـخ گوي نیازهـاي انسـان به صـورت کامل از هـر نظر آن چیزهایي اسـت 
کـه از جانـب خالـق انسـان وضـع گردیده اسـت زیرا کـه خداونـد منـان مي فرماید: 
ـدُورِ أَ لَا یعَْلَمُ مَنْ خَلَـقَ وَ هُوَ  هُ عَلیِـمُ بـِذَاتِ الصُّ واْ قَوْلکَُـمْ أوَِ اجْهَـرُواْ بـِهِ إنِّـَ ﴿وَ أسَِـرُّ
اللَّطِیـفُ الخَبیِـرُ﴾ )ملک، 13 و 14(؛ و ]اگر[ سـخن خود را پنهان دارید، یا آشـکارش 
نمایید، در حقیقت وي به راز دل ها آگاه اسـت. آیا کسـي که آفریده اسـت نمي داند؟ 

بـا اینکه او خـود باریک بین آگاه اسـت.
همان گونـه کـه خداونـد از سـر درون انسـان آگاه اسـت از نیازهاي او نیـز آگاهي 
دارد و آن را در نظـر داشـته اسـت ولـي ما حتي از نیازهاي خویـش بي اطلاعیم، بدین 
سـبب اگـر عبادتـي را نیـز وضـع کـرده از روي حکمـت و در نظـر گرفتـن نیازهاي 

انسـان بـوده اسـت و بـه معنویت فراخوانـدن نیز تأثیر بر سـلامتي انسـان دارد.
بـدون شـک وقتي یـاد خدا بر آرام بخشـي انسـان تأثیر داشـته باشـد، مهاجرت که 
ناآرامي هاي بسـیاري را در بر دارد، مي تواند مشـکل گشـا باشـد و مهاجر را از رنج ها 

و گرفتاري هـا نجـات دهد.
3-۴. نجات از احساس تنهایي

از آنجـا کـه دیـن داري، هـم رابطـه درسـت داشـتن انسـان بـا اجتمـاع اسـت، هم 
رابطـه بـا خالـق توانـا؛ که ایمان داشـتن به موجـود برتر انسـان را از احسـاس تنهایي 
خـارج مي سـازد و آرامـش و سـلامتي را بـه ارمغـان مـي آورد، از این رو وقتي کسـي 
خالـي از ایمـان شـد آرامش و سـلامتي از وجـود او رخت بر مي بنـدد و هر حادثه اي 
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سـلامت روانـي او را بـه خطـر مي انـدازد زیـرا کـه تکیه گاهـي نـدارد، و حادثـه اي 
کوچکـي برایـش چونـان صاعقـة ترسـناک جلـوه مي کنـد کـه تـا عمـق جانـش اثر 
مي گـذارد. چنانکـه برخـي از روان شناسـان گفته انـد: اولیـن اثـري کـه ایمـان ایجـاد 
مي کنـد تولیـد نیـروي اراده اسـت حالتـي که انسـان را بر خود مسـلط مي سـازد و به 
او توانایـي و کنتـرل تشـخیص مي دهـد. برعکـس به هر نسـبت کـه انسـان بي ایمان 
باشـد نگراني هـا و اضطـراب در او شـدت مي گیـرد و در بعضي مواقع این شـدت به 
انـدازه اي ناراحـت کننـده مي شـود که حتي اسـتراحت و خـواب را نیـز از بین مي برد 
و انسـان مجبـور مي شـود براي چند سـاعت آرامـش، از قرص هاي مسـکن و خواب 
آور اسـتفاده کنـد. در بسـیاري از مـوارد شـدت چنیـن حالتي قـدرت مقاومـت را به 
کلـي از بیـن مي برد و انسـان به نوعـي جنون عصبـي و بیماري رواني دچار مي شـود 

)مدرسـي، بي تـا: 38(.
بـر اسـاس یافته هاي علمـي، از جمله فوایـد و کاربرد دین داري آن اسـت که انسـان 
را از بیماري هـا سـالم نگـه مي دارنـد چنانکه گفته انـد: باورهاي مذهبي باعث سـلامتي 
و طـول عمـر مي شـود پژوهش هاي جدید نشـان مي دهد کـه بین سـلامتي و باورهاي 
مذهبـي افـراد ارتبـاط وجـود دارد بـه نوشـته روزنامـه نیویـورک تایمـز در اینترنت در 
دهـة گذشـته دانشـمندان بسـیاري اعـلام کردند شـواهدي مبني بـر وجـود ارتباط بین 
اعتقـادات مذهبـي و سـلامتي یافته انـد اکنـون نیـز مقالاتي بـا عناوین معنویـت داروي 
مطمئـن و اثـر درمانـي دعا منتشـر مي شـود کـه مي توانـد یافته هـاي قبلي دربـارة تأثیر 
معنویـت بـر سـلامتي افـراد و طـول عمـر آنـان را ثابت کنـد بیـش از هفتاد دانشـکدة 
پزشـکي در آمریـکا آموزش هایي در زمینه چگونگي به کارگیـري باورهاي مذهبي ایران 
در درمـان آنـان ارایـه مي دهنـد. پزشـکان بـه تدریـج فاصله بیـن مذهب و پزشـکي را 
کاهـش مي دهنـد. مطالعـه اي کـه در سـال هاي اخیـر روي 232 بیمـار قلبـي کـه تحت 
عمـل جراحـي قلب قـرار گرفتـه بودند نشـان داد افرادي کـه باورهاي مذهبي داشـتند 
بعـد از عمـل جراحـي بیش تر از سـایرین عمر کردنـد )روزنامه کیهان، شـماره17373، 

یکشـنبه بیسـت و دوم اردیبهشت، سـال 1381، ص10(. 
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دیل کارنگي ـ دانشـمند معروف ـ مي گوید: امروزه حتي بسـیاري از روان پزشـکان 
نیـز مي کوشـند ماننـد کشـیش هاي امـروزي شـوند. آنـان مـا را تشـویق نمي کنند که 
زندگـي مذهبـي داشـته باشـیم تـا از آتش جهنـم در دنیـاي دیگر بـر کنـار بمانیم اما 
مـا را تشـویق مي کننـد زندگـي بـا ایمـان داشـته باشـیم تـا از آتـش جهنمـي زخـم 
معـده، ناراحتـي قلبـي، حمـلات عصبـي و دیوانگـي در امان باشـیم کتاب بازگشـت 
بـه مذهـب نوشـتة دکتر هنري لینـک را به عنـوان نمونـه اي از تعالیم روان شناسـان و 

روان پزشـکان، بخوانید )کارنگـي، 1379: 233(. 
انسـان بـدون تعلق بـه قادر متعال، بـدون دین و معنویت نمي تواند سـلامت رواني 
داشـته باشـد از ایـن رو مي گوینـد: مسـئلة ایمـان و اعتقـاد خصوصـاً در روان کاوي 
جدیـد، جـزء ضروري تریـن عامـل درمـان و خودسـازي اسـت. روان شناسـان اخیراً 
جهـت حـل عقده هـاي روانـي بیمـاران، از نیروي ایمـان اسـتفاده کرده انـد و اعتراف 
نموده انـد کـه علـت بسـیاري از نگراني هـا بـه خصـوص خودکشـي ها بر اثـر کمبود 

نیـروي ایمان اسـت )مدرسـي، بي تـا: 38(. 
بالاخـره دیـن داري در مثبـت اندیشـي و خوش بینـي در زندگـي انسـان نیـز تأثیـر 
دارد و انسـان هاي دیـن دار حتـي بـه مـرگ نیـز خوش بینند: »هنـگام مـرگ، بیماراني 
کـه بـا ایمـان هسـتند ـ مهم نیسـت به چه چیـزي، بلکه اعتقـاد به هر چیـزي ـ مرگ 
را آسـان تر مي پذیرنـد.« )بـرک، 1385: 2، 404(. خوش بینـي سـبب سـلامت روانـي 

انسـان مي شـود و ایـن در سـایه معنویـت و دیـن داري بـه راحتي میسـر مي گردد. 
مهاجـرت کـه همـواره توأم اسـت با دوري از کشـور و خانواده و احسـاس تنهایي 
و انـدوه، یـاد خـدا مي توانـد ایـن انـدوه را کاهـش دهـد و مهاجـر و پناهنـده را از 

احسـاس تنهایـي و انـدوه نجـات دهد.
۴-۴. بردباري در برابر ناملایمات

یکـي از چیزهـاي مهمـي کـه آموزه هـاي دینـي، به انسـان مي دهـد، صبـر در برابر 
مشـکلات اسـت زیـرا کسـي کـه مي داند بـا تحمـل اندکي از مشـکلات، سرنوشـت 
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خوبـي در اختیـار او خواهـد بـود، بـه امیـد آینـدة درخشـان از بسـیاري از چیزهـا 
چشـم مي پوشـد و در برابـر ناملایمـات از خـود بردبـاري نشـان مي دهـد. در طـول 
تاریـخ افـراد فراوانـي بوده انـد که بـه امید ثواب و رسـیدن بـه نعمت هاي اخـروي از 

نعمت هـاي دنیـا و شـهوات زود گـذر دل کنده انـد. 
وقتـي کسـي از دنیـا و جلوه هـاي آن دل بکنـد، بسـیاري از خوبي هـا در وجودش 
جایگزیـن خواهـد شـد و بدي هـا از او رخـت بـر خواهـد بسـت زیـرا سرچشـمة 
تمـام گرفتاري هـا و بدبختي هـاي انسـان دنیـا دوسـتي و شـهوت پرسـتي اسـت کـه 
در احادیـث فـراوان گاهـي از دنیـا دوسـتي بـه کلیـد گناهـان1، گاهي به انگیـزة همة 
مصیبت هـا2، تعبیـر شـده اسـت، اگر این دو، نزد کسـي حقیر شـمرده شـود، ارتکاب 
کارهـاي خـلاف براي رسـیدن به آن دو حقیرتر از خود آن هاسـت. این چنین انسـان، 
بـه دنبـال خـلاف نمـي رود. ناملایمـات را تحمـل مي کنـد و کارهـاي شایسـته انجام 
مي دهـد، و اسـتعداد تربیـت شـدن را دارد. زیـرا سـراي باقـي را در وراي این زندگي 
نیْـَا وَالبْاَقیِـَاتُ  مي بینـد، چنانکـه قـرآن مي فرمایـد: ﴿المَْـالُ وَالبْنَـُونَ زیِنـَةُ الحَْیـَاةِ الدُّ
الحَِـاتُ خَیـْرٌ عِنـْدَ رَبـّکَ ثوََابـاً وَخَیـْرٌ أمََلًا﴾ )کهف، آیـه 46(؛ مال و پسـران زیور  الصَّ
زندگـي دنیاینـد، و نیکي هـاي مانـدگار از نظر پاداش نـزد پروردگارت بهتـر و از نظر 

امیـد ]نیز[ بهتر اسـت.
بنابرایـن کسـي کـه باور بـه قیامت و مـرگ دارد، و عقیده مند اسـت کـه کار کردن 
بـراي زندگـي پـس از مـرگ ضایـع شـدني نیسـت، در برابـر سـختي ها و ناملایمات 
صبـر و تحمـل خواهـد کـرد که شـامل صبرهاي سـه گانه )صبر در مصیبـت، صبر در 
طاعـت و صبـر در برابـر معصیـت( مي شـود و این کار، انسـان را تربیـت خواهد کرد 

زیـرا رسـول خـدا، درباره پـاداش صبرهاي سـه گانه چنیـن فرمود:
اعَـةِ وَ صَبرٌْ عَـنِ المَْعْصِیةَِ فَمَنْ  بـْرُ ثلََاثـَةٌ صَبـْرٌ عِنـْدَ المُْصِیبةَِ وَ صَبـْرٌ عَلَي الطَّ  »الصَّ

نیْاَ رَأسُْ کُلّ خَطِیئةٍَ وَ مفِْتاَحُ کُلّ سَیّئةٍَ وَ سَببَُ إحِْباَطِ کُلّ حَسَنةٍَ« )دیلمي، 1412 ق. 1، 21.( 1. »قال النبي حُبّ الدُّ
نیْـَـا فَإنَِّهَــا رَأسُْ کُلّ خَطِیئـَـةٍ وَ بـَـابُ کُلّ بلَیَِّــةٍ  2. در حدیثــي آمــده اســت: »أیَُّهَــا النَّــاسُ إیَِّاکُــمْ وَ حُــبَّ الدُّ

وَ قـِـرَانُ کُلّ فتِنْـَـةٍ وَ دَاعِــي کُلّ رَزیَِّــةٍ« )مجلســي، 1404 ق. ج75، 54.(
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ُ لـَهُ ثلََاثمَِائةَِ دَرَجَـةٍ مَا بیَنَْ  هَـا بحُِسْـنِ عَزَائهَِا کَتـَبَ اللهَّ صَبـَرَ عَلَـي المُْصِیبـَةِ حَتَّـي یرَُدَّ
 ُ اعَـةِ کَتبََ اللهَّ ـمَاءِ إلِـَي الْرَْضِ وَ مَـنْ صَبرََ عَلَي الطَّ رَجَـةِ کَمَا بیَنَْ السَّ رَجَـةِ إلِـَي الدَّ الدَّ
رَجَـةِ کَمَا بیَنَْ تخُُـومِ الْرَْضِ إلِـَي العَْرْشِ وَ  رَجَةِ إلِيَ الدَّ لـَهُ سِـتَّمِائةَِ دَرَجَـةٍ مَا بیَـْنَ الدَّ
رَجَةِ کَمَا  رَجَةِ إلِـَي الدَّ ُ لهَُ تسِْـعَمِائةَِ دَرَجَةٍ مَا بیَـْنَ الدَّ مَـنْ صَبـَرَ عَـنِ المَْعْصِیةَِ کَتـَبَ اللهَّ
بیَـْنَ تخُُـومِ الْرَْضِ إلِـَي مُنتْهََـي العَْرْشِ« )کلینـي، 1365: 2، 91(؛ رسـول خدا فرمود: 
صبـر بـر سـه قسـم اسـت: صبـر در مصیبـت و صبـر بر طاعـت و صبـر از گنـاه، هر 
کـه بـر مصیبـت صبـر کند تـا خداونـد بـه او آرامش دهـد آن را بـا تسـلي خوبي رد 
کنـد، خـدا برایـش سـیصد درجـه مي نویسـد کـه میان هـر درجه تـا درجـه دیگر به 
انـدازه فاصلـه میـان آسـمان و زمین اسـت و هر که بـر طاعت صبر کند خـدا برایش 
ششـصد درجـه مي نویسـد کـه میان هـر درجه تا درجـه دیگر بـه انـدازه فاصله میان 
قعـر زمیـن تـا عـرش اسـت و هر کـه  از گنـاه صبر کنـد، خـدا برایش نهصـد درجه 
مي نویسـد کـه میـان هـر دو درجـه بـه انـدازه فاصله میـان قعر زمیـن تا پایـان عرش 

است.
بـاور بـه قیامـت و مـرگ، انسـان را به چنین صبـر و تحمل هـا وامي دارد که منشـأ 
کارهـاي خـوب فراوان مي شـود. بـه تعبیر یکي از روان شناسـان امراض را ریشـه کن 
خواهـد کـرد، جنـگ و هـر گونـه تجـاوزي را از میـان خواهـد بـرد و در درون خود 
بـه آنچنان سـعادت و آرامشـي دسـت خواهـد یافت که هرگز نشـناخته اسـت )بیلز، 

.)17 :1373
امـروزه بسـیاري از مهاجرت هاي مهاجـران افغاني بر اثر جنگ هاي خانمان سـوزي 
اسـت کـه گاهـي مهاجـر را داغ دیـده کـرده اسـت، و در برابـر چنیـن ناملایمـات و 
آسـیب ها، دیـن داري و آموزه هـاي دینـي یکي از مهم تریـن راه هاي نجات و رسـیدن 

به بهداشـت رواني اسـت. 
۵-۴. معنا دهي در زندگي 

تدیـن بـراي زندگـي معنایـي مي دهـد کـه تحمـل مشـکلات را آسـان مي سـازد، 
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»ویکتورفرانـکل« در کتـاب »انسـان در جسـت وجوي معنـا« خاطـرات اسـارت خود 
و کسـاني را نوشـته اسـت کـه در جنـگ جهانـي دوم اسـیر شـده بودند وي اسـیران 
را از نظـر روانـي بررسـي کـرده، نتیجه مي گیـرد که: کسـاني در اردوگاه زنـده ماندند 
کـه بـراي زیسـتن و تحمـل مشـکلات، معنایي یافتنـد و آناني کـه معنایـي نیافتند، یا 
مردنـد و یـا خودکشـي کردنـد، در همان کتـاب، یکـي از راه هاي درمـان بیماري هاي 
روانـي را »لوگوتراپـي )معني جویي حتي در رنج ها(« دانسـته اسـت، وي مي نویسـد: 
»یکـي از اصـول لوگوتراپـي این اسـت که محرک اصلي انسـان، درک لـذت و پرهیز 
از درد نیسـت، بلکه یافتن معنایي اسـت در زندگي. فرد آمادة رنج کشـیدن اسـت به 

شـرطي کـه معنایي و مقصـودي در آن رنج باشـد.« )ویکتـور، 1384: 77(. 
وي در مـورد درمـان افـراد مذهبي مي نویسـد: »اگر بیماري پابنـد معتقدات مذهبي 
باشـد، مي تـوان از ایمان وي در درمان اسـتفاده کرد، و آن منبـع روحاني را در معالجة 

او به کار بـرد.« )همان: 80(.
خاطـرات کـه فرانکل نسـبت به اسـیران دارد، براي مهاجـران نیـز مي تواند راه حل 
قـرار گیـرد، در میـان مهاجـران گاهـي مشـکلاتي بـه وجـود مي آیـد کـه منجـر بـه 
خودکشـي یـا مشـکلات روانـي و بیماري هـاي دیگر مي شـود، بـا ترویـج آموزه هاي 
دینـي مي تـوان مهاجـران از پوچ انـگاري نجـات داد و در زندگـي آنـان معنا بخشـید. 

نتیجه گیری
آنچـه تـا کنـون به دسـت آمـد ایـن نتیجـه را مي دهـد کـه دیـن داري و خداباوري 
معنویـت مي توانـد  و  دارد  کاربـرد  روانـي  بیماري هـاي  از  بسـیاري  درمـان  بـراي 
بهداشـت روانـي انسـان را تأمیـن کنـد، زیـرا خداونـد منـان از انسـان ها معنویـت را 
خواسـته تـا بـراي انسـان ها در کنار معنویت سـعادت را به ارمغـان آورد و براي اینکه 
انسـان بـه سـوي معنویت گرایش یابد، راهنمایاني را فرسـتاده اسـت تـا معنویت هاي 
کاذب جایگزیـن معنویت ناب نشـود، اگرچـه امروزه بسـیاري از معنویت هاي کاذب 
ادعاهایـي دارنـد، ولـي آنچـه که مي تواند مشـکل بشـر را رفع کند و از انسـان نیروي 
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بـا اراده و در مسـیر درسـت بسـازد، معنویت دیني اسـت. 
همان گونـه کـه یـاد کردیـم مهاجـرت بـه ناچـار مشـکلاتي دارد برخـي از چیزها 
ناخواسـته بـر افـراد تأثیر مي گـذارد »پناهندگان اغلب فشـارهاي رواني بسـیار زیادي 
را تجربـه مي کننـد. شـاید بـه ایـن دلیل کـه از محـل سـکونت بستگان شـان اطلاعي 
ندارنـد، یـا در مـورد آینده شـان احسـاس ناامني مي کنند، یـا به دلایـل مختلف دیگر. 
پناهنـدگان حتـي زمانـي کـه هیچ گونه خطـر مسـتقیمي آن هـا را تهدیـد نمي کند نیز 
امـکان دارد در همـان حالـت پریشـاني باقـي بماننـد.« )سـازمان جهانـي بهداشـت 

 .)38 :1381 ،)WHO(
روان شناسـان براي مشـکلات راه حل هایي را در نظر گرفته انـد، یکي از راه حل هاي 
مشـکلات، آموزه هـاي دینـي اسـت، چنانکـه گفته انـد: »بي تردیـد آموزه هـاي دینـي 
تأثیـر مهمـي در تعریـف سـلامت روانـي و راه هـاي نیـل به آن داشـته، بلکـه یکي از 
اهـداف مهـم ادیـان الهـي تأمین سـلامت رواني انسـان ها محسـوب گردیده اسـت.« 

)سـالاري فر و دیگـران، 1389: 1(. 
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